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کما
امروز دیگر بیش از هر زمان دیگری شایعه ی به کما رفتن رهبری ورد زبان این و آن شده است. هربار که او چند هفته ای خانه نشین می شود و در حضور انظار آفتابی نمی شود، این شایعه قوت می گیرد و نقل محافل خبری می شود. زمزمه ها از این سو وآنسو شنیده می شود که این بار دگر خبر واقعیت دارد و به قول معروف این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست. تا اینکه سرآخر پس از چندی غیبت؛ پیدایش می شود و به ایراد سخن می پردازد. یکی دیگر از همان سخنانی که در این چند وقته به روال تکراری شان عادت کرده ایم. سخنانش را می شنویم و باورمان می شود که رهبر جمهوری اسلامی " به واقع " در کماست. نه از آن کماهای همیشگی و آشنا به حافظه که کمای وی از جنسی دگر است و گونه ای تازه. کمای فکر و منطق شعور است که او را به خواب برده و سلامت عقل و صلابت روان از وی زدوده.
در مقابل، آقای رئیس جمهور با سیستم و منطقی دیگر سخن می گوید و با امید و اعتماد به نفسی به مراتب بیشتر از خامنه ای حرف می زند. بیایید تنها به سخنان همین چند ماهه ی این دو نگاهی دقیق تر بیاندازیم تا دستگیرمان شود کدام این دو بیشتر از آینده شان بیمناکند. تا دریابیم از میان این دو، کدامشان دغدغه ی ذهنی مواجه شدن با عدم مشروعیت مردمی را دارد. این روزها مقام ولایت فقیه که قدرتمند ترین فرد در سیستم قانونی جمهوری اسلامی است، مکرراً از طرح نقشه و دسیسه سخن می گوید و تئوری " دشمن فرضی " را بیش از همیشه جدی گرفته. از زنان و مردان فریب خورده صحبت می کند و دشمنی که ما را گمراه کرده.
در حالی که احمدی نژاد بر این باور است که ایران از آفت تهدیدها رهایی یافته و کنون دیگر هیچ دشمنی نمی تواند حتی در تخیلش آسیبی به ما برساند. و این در حالی است که رهبری همچنان از دشمنانی زیرک و روباه صفت سخن می گوید و ارباب قدرت و ثروتی که زندگی ما را محاصره کرده اند و برایمان خطراتی جدی محسوب می شوند. در آنسو احمدی نژاد عاشق بازی های تبلیغاتی است و از سفرهای بین المللی استقبال می کند در حالی که رهبر از بیم جانش به سوراخی خزیده و روزها و ماه ها خود را در میان مردم آفتابی نمی کند.
در این میان، نظر به قیاس بین این دو معلوممان می شود که ترس این روزهای خامنه ای بسیار بیشتر از احمدی نژاد است. ترسی که امید بسیاری را ناامید کرده است. چنین است که این ترس و تزلزل روانی وی اسباب سرافکندگی و یاس بسیاری از عقلمداران و وفاداران به نظام را فراهم آورده است. نمونه اش علی لاریجانی. وی همچنان برسر لایحه ی هدفمند کردن یارانه ها با احمدی نژاد مشکل دارد و حاضر نیست این پول عظیم به همین راحتی به جیب احمدی نژاد و اطرافیانش ریخته شود.  
لاریجانی و دیگر همردیفان فکری او به معنای واقعی کلمه بر این باورند که رهبر جمهوری اسلامی همچنان بر حل مشکلات تواناست و تنها اوست که می تواند اوضاع به هم ریخته ی کشور را سامان دهد. هر چند که حتی یک نگاه ساده به سخنان او در چند ماهه ی اخیر خلاف این باور را ثابت می کند. ضد و نقیض گویی ها و اشتباهات مکرر خامنه ای در خصوص حوادث پس از انتخابات، میان او و یک سیاست مدار متفکر و خوش اندیشه، بیش از پیش فاصله انداخته.
کنون و در این برهه ی زمانی ما به یک رهبری واقعی نیازمندیم. کسی که بتواند کشور را از خطرات واقعی و مهم امروز مصون نگه دارد. گر نه، طایفه ای که تا دیروز حتی خواب قدرت را هم نمی توانستند ببینند همچنان بر سرنوشت و آینده ی ما حکومت می کنند. اگر کسی نباشد که در مقابل این دار و دسته ی فاسد که هدفی جز منافع شخصی باشان نیست بایستد، آنوقت دیگر تنها خدا می داند چه بر سر خاک و مال و ناموس مملکت ما خواهد آمد.
آری، امروز بیش از هر زمان دیگری به یک رهبر مقتدر و شجاع و با اراده محتاجیم. رهبری که فردایی بهتر برای ایران عزیزمان متصور باشد. حالا دگر همگان به این باور رسیده اند که خامنه ای توانایی مدیریت ایران را ندارد و به کلام ساده، کاری از دست او برخاسته نیست. هرچند که شایعات چیز دیگری می گوید و رهبری را به کل فردی منفعل معرفی می کند و در عوض پسرش را همه کاره ی بیت. 
اگر چنین نیست و تمام این کلام شایعه ای است ساخته ی دست فرصت طلبان، پس وقت آن است که رهبر جمهوری اسلامی به پشتیبانی از مردم برخیزد و اجازه ندهد تا احمدی نژآد و نزدیکانش بیش از این اموال و دارایی های کشور را به غارت ببرند. مگر می شود رهبر سیاسی مملکتی بود و دزدیهای کلان اینچنینی را ندید؟  مگر می شود رهبر سیاسی مملکتی بود، این همه چپاول اموال عمومی را دید و سکوت کرد؟ آقای خامنه ای اگر ذره ای به فردای تاریخی رهبری تان اندیشه می کنید؛ اگر امروز و آینده ی ایران برایتان اهمتی دارد، اگر نمی خواهید مورد لعنت و نفرین جاودانه ی تاریخ قرار بگیرید، اگر شما در کما و بی هوشی روزگار نمی گذرانید و همچنان سلامت و صلابت عقل و شعور با شماست، پس دگر پایان دهید از سر انصاف این رفتار متزلزلانه را...
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